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یادداشت

من موجودی ارزشمندم!

برای اینکه کودکان رشــد ســالمی در همه ابعاد  �
داشــته باشــند، ضروری اســت که احســاس کنند 
افرادی مهم و ارزشمند هســتند. عزت نفس کودکان 
مانند ســپری اســت که آنــان را در برابر مشــکلات 
و چالش هــای جهــان پیرامون محافظــت می کند. 
کودکانی که احساس خوبی نسبت به خودشان دارند 
در زمان مواجهه با مشــکلات و فشــارها، راحت ترند 
و مقاومــت بیشــتری از خود نشــان می دهند. چنین 
کودکانی واقع بین و عموما خوشبین هستند. کودکانی 
که احســاس مهم بودن می کنند، پیشرفت تحصیلی 
بهتــری دارند و در فعالیت های فوق برنامه بیشــتری 
شــرکت می کنند. این کودکان همچنین روابط سالم تر 
و قوی تری با هم سالان خود برقرار می کنند. در مقابل، 
کودکانی که احســاس می کنند وجودشــان ارزش و 
اهمیتی ندارد، مشــکلات پیشِ رو را به عنوان منبعی 
بــرای اضطراب و ســرخوردگی می بیننــد؛ کودکانی 
کــه از نظر خودشــان ضعیف و بی فایده هســتند در 
هنگام مواجهه با مشــکلات به سختی عمل می کنند 
و عموما در حل مســائل شکســت می خورند. درباره 
اینکه کودک چه احساســی از اهمیــت و ارزش خود 
داشته باشد، بزرگ سالان به ویژه والدین نقشی اساسی 
دارند. نیاز اســت کودکان به خاطر کارهایی که خوب 
انجام می دهنــد و تلاش های شــجاعانه ای که برای 
انجام خوب یک کار از خود نشــان می دهند تشــویق 
شــوند. لازم اســت والدین ویژگی های خوب کودکان 
را ترغیب و به آنان کمک کنند که از شکست هایشــان 
درس بگیرند. حتی گاهی لازم است والدین به کودکان 
نشــان دهند که آنان نیز به عنوان بزرگ ســال، خطا و 
اشــتباهاتی دارند ولــی بااین حال خــود را موجودی 
ارزشــمند می دانند؛ چراکه نقاط قــوت زیادی دارند 
و بــه آنها افتخــار می کنند. وقتی والدیــن برای خود 
ارزش قائل می شوند آن را برای کودکان نیز الگوسازی 
می کننــد و الگوها اصلی ترین منبــع یادگیری در اوان 
کودکی هســتند. معمولا کودکان باورهای نادرســت 
یا غیرمنطقــی از برخی توانایی های خــود دارند. این 
باورهای نادرست و بعضا، شکست در انجام کارهایی 
که کــودکان تصــور می کرده اند آنهــا را به راحتی به 
اتمام می رسانند، منبع اصلی ازدست دادن عزت نفس 
کودکان است. بر این اساس لازم است والدین وظایف 
و فعالیت هایــی را بــرای کودکان در نظــر بگیرند که 
چالش ها و مشــکلات آن در حد توانایی کودک است. 
موفقیــت در انجام چنیــن وظایفی عــلاوه بر اینکه 
به تدریــج باورهای نادرســت کــودک را در ارتباط با 
توانایی هایــش اصلاح می کند، بــرای او عزت نفس و 
احساس ارزشمندی به ارمغان می آورد. وقتی کودک 
در انجــام کاری با عدم موفقیت روبه رو می شــود به 
دلیل احساس ناخوشایند عدم کفایتی که در او ایجاد 
می شود ابتدا به والدین خود پناه می برد. اینجاست که 
نقش والدین تعیین کننده می شود. والدینی که با چنین 
کودکی یــک رابطه توأم با درک و احترام و صبر ایجاد 
می کنند، بــه او گوش می دهند بدون اینکه قضاوتش 
کننــد، با آرامش کامل راه حل هــا و ایده های مثبتی را 
برای برخورد با مســئله در اختیارش قرار می دهند و 
در کل، نســبت به او به گرمی و بــا آغوش باز برخورد 
می کنند، به کودک می فهمانند که شکست ها بخشی 
اجتناب ناپذیر از زندگی انســان هســتند و هر انسانی 
نقاط قوت بسیاری دارد که با تمرکز بر آنها می تواند از 

شکست های بعدی جلوگیری کند. 
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خبر

تشکیل کارگروه
 تعیین الگوی شهریه مدارس

ایسنا: رئیس ســازمان مــدارس غیردولتی وزارت  �
آموزش وپــرورش با بیــان اینکه دنبال آن هســتیم تا 
الگوی شــهریه را متناسب ســازی کنیم، گفت: قانون 
به ما اجازه داده اســت تــا کارگروهی تخصصی ذیل 
شورای سیاست گذاری داشته باشیم. اکنون دو هفته ای 
اســت که کارگروه تخصصی الگوی شــهریه تشکیل 
شده و آنها مأمور شده اند تا کارگروه های استانی را نیز 
فعال کنند. مجتبی زینی وند، درباره بازنگری در الگوی 
شــهریه مــدارس غیردولتی، اظهار کــرد: کارگروهی 
تخصصی در این زمینه تشــکیل شــده تا آسیب های 
الگوی شــهریه  فعلی را شناســایی و رصد کنیم. او با 
اشاره به مشــکل عمده الگوی شــهریه در سه سال 
گذشــته، گفت: اســاس الگو، هزینه تمام شده است؛ 
یعنی مؤســس اعلام می کند برنامه هایش چیست و 
هزینه اش چقدر اســت؛ اما از آنجا که یکی از گزینه ها 
و محورهای شــهریه طبق ماده ۱۵، نرخ تورم اســت،  
تعارضی ایجاد می شد؛ به عنوان مثال، مدرسه ای که 
قبلا شهریه ای بر اساس برنامه هایش داشت، در سال 
جاری بــرای اجرای برنامه هــای مفصل تر و دریافت 
هزینه بیشــتر، طبق قانون با تعارض و مشکل روبه رو 
می شود. زینی وند ادامه داد: بر این اساس، باید مبنای 
هزینه تمام شــده و مبنای تعیین شــهریه در مدارس، 
متناســب با اقتضائات اســتان ها باشــد و نمی توانیم 
الگوی واحدی برای کل اســتان ها داشته باشیم. این 
کارگروه ها بر اجرای درســت قانــون و به ویژه الگوی 

شهریه نظارت می کنند. 

نگاه

ارتقای سواد رسانه ای کودکان 
با بلندخوانی برای آنها

سواد و سوادآموزی مفاهیمی هستند که در طول  �
تاریخ و همگام با پیشرفت ارتباطات و تکنولوژی های 
ارتباطی، دستخوش تغییر شــده اند. روزگاری داشتن 
ســواد ســنتی و قدیمی به خواندن و نوشــتن و درک 
نشانه های الفبایی موردنیاز نزد قشر قلیلی از جامعه 
محدود می شد.  همگام با دوره رنسانس و انقلاب اول 
صنعتی و اختراع و گسترش چاپ کتاب و روزنامه، این 
ســواد ســنتی به نیاز و الزامی برای عموم تبدیل شد. 
انقلاب صنعتی دوم و ظهور رســانه های الکترونیکی 
مانند رادیو، تلویزیون، فیلم، تلفن و...، ســواد سمعی 
و بصــری و همچنین ظهــور اینترنت و رســانه های 
دیجیتالی، سواد تکنولوژیکی و دیجیتالی را می طلبید. 
اینک الزام و نیاز عصر جهانی سازی اطلاعاتی و انفجار 

دانش و جامعه دانایی، داشتن سواد رسانه ای است. 
برای ارتقای سواد رسانه   ای باید در مرحله نخست، 
توانایــی فهم و درک روایت  پیام های گوناگون در افراد 
شــکل گیرد؛ زیرا پایه تمام آموزش های دیگر ســواد 
رســانه ای ابتدا منوط به درک پیام است. در این میان 
اولویــت اصلی آن اســت که آموزش ایــن مهارت از 
نخســتین سال های کودکی آغاز شــود.  در این سنین، 
کودک باید شناخت بیشــتری از تفاوت های داستان و 
غیرداستان، تبلیغات و سرگرمی، واقعی و ساختگی به 
دست آورد و شیوه برقراری ارتباط میان عناصر پیرنگ 
را با اســتفاده از تسلسل زمانی و با شناخت انگیزه ها، 
کنش   ها و پیامد داستان دریابد. بلندخوانی کودکان را در 
کسب مهارت   های دانشی که موردنیاز سواد رسانه   ای 
اســت، کمــک می   کنــد و زمینه کســب مهارت   های 
انتقادی و خــلاق را فراهم کرده و آنان را برای حضور 
در حلقــه کنــدوکاو و آموزش گفت   وگومحــور آماده 
می   کنــد.  بلندخوانی برای کودکان، شــامل مجموعه 
دانش   ها و مهارت   هایی اســت کــه پیش   نیاز آموزش 
مهارت      های مهم خواندن و نوشــتن است و کسب این 
مهارت   هــا منجر به موفقیت   های بعــدی کودکان در 
سوادآموزی می شــود. افزون بر این، بلندخوانی دایره 
لغــات کودکان را افزایــش داده و اســتفاده و کاربرد 
صحیــح کلمات و جملات را از نظر دســتور زبانی به 
آنها یاد می   دهد. کودکان در روند بلندخوانی با جریان 
روایت آشنا می   شوند. آنها با بلندخوانی زبان معیار را 
می   آموزند و این امر متفاوت از آن چیزی است که آنان 
در محاوره و از طریق تلویزیون می   آموزند. بلندخوانی 
ســبب می   شــود کودکان تخیل خود را برای کشــف 
مــردم، مکان   ها، اتفاقات و... با توجه به تجربیاتشــان 
داشته باشــند.  با برگزاری جلسات بلندخوانی، زمینه 
دانشی خردسالان درباره موضوعات افزایش می یابد. 
همچنین آنها می توانند در مورد شــخصیت   ها، طرح 
داســتان و... صحبــت کننــد و نیز دانشــی راجع به 
شــیوه    و ساختارهای متفاوت نوشــتن به دست آورند.   
بلندخواني زمان تمرکز کودکان را براي شنیدن افزایش 
مي   دهد. جنبه ناخوشــایند زندگي امروزي، پراکندگي 
آن اســت و بزرگ سالان همواره از کاهش زمان تمرکز 
کودکان شــکایت دارند. فرهنگ امروزي مانع از تمرکز 
و توجه اســت چراکه ده   ها شــبکه تلویزیوني و ده   ها 
برابر آن، شبکه ماهواره   ای و پایگاه   هاي اینترنتي وجود 
دارد؛ پدیده   ای که در گذشــته وجود نداشــت! امروزه 
در برنامه   هــا و فیلم   ها، دائما با چرخش زاویه دوربین 
روبه   رو هستیم. دو ثانیه از این زاویه، سه ثانیه از زاویه 
بازتر، چهار ثانیه از زاویــه نزدیک و همین طور تا آخر. 
وقتی به   طور روزانه با پدیده پراکندگي ســروکار داریم، 
توانایي تمرکز روی جزئیات را از دست می   دهیم؛ چیزي 
که خلاف یادگیري اســت. ذهــن کودکانی که جلوی 
تلویزیون می   نشــینند، به زمان   هاي کوتاه، سرعت   هاي 
بــالا و هیجانات متوالي عادت مي   کند و مهارت تمرکز 
و دقت براي مدت طولاني را از دست می   دهد. تعداد 
دانش آمــوزان بیش فعال مــدارس، خــود حاکي از 
وجود کودکاني اســت که قربانی این محیط شده   اند.  
بلندخوانی براي کودکان، درست خلاف این وضعیت 
است و توجه آنها را به صدا، تصویر و جزئیات گوینده 
تقویت مي   کند. بلندخواني و سپس خواندن متن   ها، بر 
محور لذت بخش  بودن و علاقه داشــتن، مهارت تمرکز 
را بــراي کودکان به ارمغان مــي آورد. البته باید توجه 
داشــت که بلندخوانی با صرف لذت بردن کودکان از 
یک کتاب جالب متفاوت اســت؛ اگرچــه بلندخوانی 
لذت را نیز به همراه دارد.  باید توجه داشــته باشــیم 
که رســیدن به اهداف بلندخوانی امری بطی الســیر 
اســت. یکی از کارهایی که برای دستیابی به این مهم 
می توانیم انجام دهیم آن اســت که بلندخوانی برای 
کودکان را از چند کتاب تصویری و جذاب در طول روز 
آغاز کنیم. خواندن امری اکتسابي است و کودك هرچه 
بیشــتر بخواند، بهتر می   خواند و هرچه بهتر بخواند، 
بهتر درك می   کند و درك بهتر هنگام خواندن، یادگیري 
را برای کودک بامعنا مي   کند. هر بلندخواني مانند یک 
تبلیغ رسانه   اي براي کتاب خواني است. انتظار می رود 
با لذت بخش کردن زمان های بلندخوانی برای کودك، 
جمع امتیازات خواندن و خواندني   ها در دوران رشــد 
او از امتیاز سایر جاذبه   هاي اطراف وي مانند تلویزیون 
و بازي   هاي رایانه   اي پیشي گیرد و کودک در این زمینه 
به خودبســندگی و خود جوشــی برســد کــه این امر 
می   تواند در تنظیم رژیم مصرف رســانه   ای کودک نیز 

پژوهشگر و مربی حوزه کودک و رسانه*مدرس ارتباطاتمؤثر واقع شود. 

خشــونت در مدرســه و اینکه چــه عواملــي در پیدایــش و ماندگاري 
جلوه هــاي مختلف آن اثر گذارند، تاکنون از جهات گوناگوني مورد بررســي 
صاحب نظران قرار گرفته اســت. در این یادداشــت، نگارنــده در جایگاه یک 
آموزگار مي کوشد با تکیه بر بعضي رفتارهاي دانش آموزان در کلاس درس، 
(که چه بسا در باور عمومي جامعه، نابه هنجار تلقي نمي شوند) و همچنین 
واکنش عمومي معلمان به این رفتارها، که متأسفانه در بسیاري از موارد به 
تذکــر اکتفا نکرده و با اخراج، تحقیر کلامي یا حتي با برخورد فیزیکي همراه 
است، ضمن بهره گیري و اســتناد به برخي نظریه هاي متداول روانشناختي، 

علت چنین واکنش هایي را بررسي و واکاوي کند:
۱- در بســیاري از موارد به نظر مي رســد، واکنش تند و گاه خشونت آمیز 
معلــم، متأثر از هیچ رفتار منفي در عمــل دانش آموز که از طریق آن زیان و 
آســیبي متوجه معلم و یا سایر دانش آموزان شود، نباشد (مثلا دانش آموزي 
که با کناردســتي خود به آرامي حرف مي زند یا مي خندد یا آدامس مي جود 
و...) اما مشاهده مي شود که رفتار دانش آموز، معلم را برآشفته مي کند. شاید 
دلیل آشــفتگي او، این باشد که چون نمي تواند به خوبي توجه دانش آموزان 
را به مبحث درس جلب کند و در برابر ضعف خود توانایي نقد خویشــتن را 
نمي یابد، در نتیجه با واکنشــي منفي، ضمن اینکــه تلاش مي کند تا ضعف 

خود را پنهان کند، مي کوشد اینگونه وانمود کند که ایراد از دانش آموز است 
تا به این ترتیب به آرامش رواني کاذبي برسد.

۲- معلمي که دانش آموزش را از رفتاري که در باور وي ناشایست است، 
نهي مي کنــد، خود، احتمالا دانش آموزي بوده کــه این مرحله را طي کرده 
است. همچنین دانش آموزي که امروز با واکنش خشونت آمیز معلم  مواجه 
مي شــود، چه بسا فردا و در موقعیتي مشــابه به بازتولید همین رفتار دست 
بزند. این تکرارها و جابه جایي در موقعیت، از نظر روان شناسان تا حد زیادي 
متأثر از خصلت «اقتدارگرایي فردي» اســت؛ خصلتي که بر اســاس آن، فرد 
به محض رســیدن به قدرت، تمایل عجیبي دارد که فقط به زیردستان خود 
فرمــان دهد، بدون اینکه در پي چرایي آن برآید و البته زیردســت هم مادام 
که مطیع است، نیاموخته که نهي ها را پرسش کند و به همین دلیل است که 
دانش آموزاني از نظر کادر آموزشي یک مدرسه به لحاظ اخلاقي و انضباطي، 
ایده آل محسوب مي شــوند که غالبا منفعل و سربه زیرند و در غیراین صورت 
نیز اغلب با صفاتي مانند پررو، بي ادب، حدخودنشناس و ... مواجه مي شوند.
۳- از منظري دیگر، برخي رفتارهاي خشونت آمیز، ناشي از نوعي سوءظن 
و بدگماني دائمي است که معلم حس مي کند دانش آموز با رفتار خود قصد 
توهین یا تمســخر او را دارد. در نتیجه باتوجه به جایگاه و شــأن خود که آن 
را والا مي پندارد، واکنشــي مخالف با ایــن عمل بروز مي دهد که با اخراج از 

کلاس، تحقیر کلامي و یا تنبیه فیزیکي معنا پیدا مي کند.
۴- بر اســاس نظریه هاي روان شــناختي، «انتقال» یکي از مکانیسم هاي 
دفاعي اســت که در آن بســیاري از افراد، تجربه عشق، ترس یا نفرت دوران 
کودکــي خود را به پدر و مادر، به درمانگر یا فرد وابســته جدید خود منتقل 

مي کننــد؛ به عبارت دیگر فرد، رابطه اي را که میان او و پدر و مادرش بوده، به 
شــخص دیگري ربط مي دهد. از این منظر هم مي توان نتیجه گرفت نفرتي را 
کــه فرد در دوران کودکي از امر و نهــي پدر و  مادر به  دلیل انجام اعمالي در 
مجالس، داشته است، دروني کرده و به این ترتیب در کلاس درس، اگر معلم 
باشــد آن را متوجه دانش آمــوز مي کند، البته از آن طــرف هم، دانش آموز 
در مخالفــت با این عمل آن را متوجه معلم خواهــد کرد. از همین رهگذر 
مي توان دریافت که برخي رفتارهاي خشونت آمیز متأثر از جزم اندیشي افراد 
در یک جامعه بسته است که البته منحصر به طبقه اجتماعي یا گروه شغلي 
خاصي در جامعه نیســت بلکــه تا حد زیادي متأثر از ســاختاري دگماتیک 
در نظــام آموزش وپــرورش این جوامع اســت که همه چیــز آن به صورتي 
غیرقابل تغییر و صلب ارائه شــده است. براي مثال با اینکه یافته هاي علمي 
نشــان مي دهد که جویدن آدامس بر وظایف ادراکــي مانند حافظه و تفکر، 
تأثیر مثبت دارد، هنوز و پس از ســال ها از کشف این موضوع، دانش آموزاني 
که ســر کلاس آدامس مي جوند با واکنش تند و گاهي خشونت آمیز ازسوي 
برخي معلمان مواجه مي شــوند. هدف از موضوعي که در این یادداشت به 
اختصار مورد بحث قرار گرفت، آینه روبه روي خود اســت که آیا ما تعصبات 
خود را به نقد مي کشــیم یا نه؟ و اینکه آن لحظه نقد جزم اندیشــي براي ما 
چه وقت فرامي رسد؟ به نظر مي رسد پاسخ این سؤال مهم در خود ماست و 
نه جایي دیگر و از آنجا که پیدایش و  ماندگاري بسیاري از همین خشونت ها 
را باید در نبودِ یک نظام آموزش و پرورش انتقادي جســت وجو کرد، بنابراین 
بازنگــري انتقادي در نگرش هاي فردي معلمان را باید یکي از ضرورت هاي 

اساسي در تحقق چنین نظام آموزشي به حساب آورد.

خشونت آموزشي و ضرورت بازنگري انتقادي 
در برخي نگرش هاي فردي معلمان

 شهرام جمالی
 کارشناس آموزشی

در ســال های اخیر دغدغه هــای اقتصادی 
و اجتماعــی یکپارچــه شــده اند و ســاختار 
کســب وکارها به گونه ای شده است که افراد و 
کســب وکارها به دنبال این هستند که مسائل 
و مشــکلات اجتماعی را حل کنند، اما مسئله 
اینجاســت که مؤسسه ها و شــرکت هایی که 
دغدغــه مســئولیت اجتماعی دارنــد تا چه 
اندازه با نحوه عملیاتی کردن این مهم آشنایی 
دارنــد؟ «سه شــنبه های رویــش» رویــدادی 
است که ســعی دارد با برگزاری نشست هایی 
در سه شــنبه های آخر هر مــاه دغدغه مندان 
و  مســئولیت پذیری  حــوزه  علاقه منــدان  و 
نــوآوری اجتماعی را دورهم جمــع کند تا از 

تجربیات شان بگویند. 
شــرکت کارگــزاری بانــک کشــاورزی بــا 
همکاری مؤسســه مطالعاتی «حامیان فردا» 
و کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران سومین 
رویداد «سه شــنبه های رویش» را در تاریخ ۲۵ 
مهرماه برگزار کردند. ایــن رویداد با محوریت 
طرح نوآوری هــای اجتماعــی در مواجهه با 
مســئله کودکان کار و مسئولیت اجتماعی یک 
شرکت نیروگاهی با حضور تعدادی از فعالان 
کســب وکار و دغدغه منــدان اجتماعی برگزار 

شد. 
«صبــح رویــش» فرصتی بــرای رویش 

کودکان کار
محمدحســن داودی یکی از افرادی است 
کــه پس از ســال ها فعالیت هــای اجتماعی، 
تجربه خــود و گروه جوان همراه خود را برای 
مواجهه با کــودکان کار به کار گرفته اســت. 
وی در سال ۹۳ به کمک شــهرداری تهران و 

آموزش وپرورش اســتان تهران، مدرسه صبح 
رویــش را در محلــه دروازه غار بنیــان نهاده 
است. مدرســه «صبح رویش» در این سال ها 
تلاش های بســیاری کرده اســت تا از کودکان 
کار حمایت کند و با ایجاد فضای پرنشاطی در 
مدرسه آســیب هایی را که این کودکان با آنها 

مواجهه هستند، کاهش دهند. 
محمدحســن داودی در ایــن ارائــه ضمن 
ویژگی های ممتاز مدرســه صبح  برشــمردن 
رویش، می گوید: بســیاری از ما تصور می کنیم 
کــودکان کار باندهای مافیایــی و مجرمانه ای 
هســتند که باید از طریق برخوردهای قضائی 

و حقوقی بــا آنها برخورد شــود. هرچند این 
موضوع قابل بررســی است، ولی راهی که ما 
برای این مســئله پیدا کرده ایــم ایجاد فضایی 
اســت که بچه ها را در فضایی شاد و دوستانه 
به سمت مهارت آموزی سوق دهد و فشارهای 
اجتماعی و روانی را در میان آنها کاهش دهد. 
در مدرسه صبح رویش، سعی می شود رقابت 
بین بچه هــا  به همدلــی و همراهی کودکان 
تبدیل شود. در این مدرسه، بنا بر احساس نیاز 
دانش آ موزان به آنها مهارت های آموزش داده  
و مدیریت مدرسه و مشکلات آن تا حد ممکن 
به دانش آموزان ســپرده می شــود تا احساس 

مســئولیت آنــان را در قبــال محیــط اطراف 
خود رشــد دهند. این تیم جــوان با بهره گیری 
از تجارب علمی دنیا، ابتکارات بســیاری را در 
پرورش کودکان کار با شعار «کودک کار امروز، 

جوان کارآفرین فردا» به کار گرفته اند. 
اردوهای  اجتماعی:  مسئولیت  از  نمونه ای 

دانش آموزی در نیروگاه برق
شرکت نیروگاهی «ماهتاب گستر»  ازجمله 
شرکت هایی اســت که در راستای مسئولیت 
اجتماعی خود مدرســه فردا و پــارک انرژی 
را در نیروگاه برقی خود تأســیس کرده است. 
این نیروگاه با هدف نزدیکی جامعه محلی با 
محیط فنی فعالیت شــرکت، درهای نیروگاه 
را به روی مردم گشــوده  و سعی کرده است 
با ایجــاد فضای آموزشــی پرنشــاطی برای 
کــودکان، آنهــا را با علم بیشــتر آشــنا کند. 
درهمین راســتا در مدرسه فردا کودکان بدون 
محدودیت بــا مشــاغل و حرفه های مختل، 
مثل نقاشــی، ســفال گری و چوب سازی آشنا 
می شــوند و خلاقیت خود را از طریق بازی و 
ســرگرمی افزایش می دهنــد. در پارک انرژی 
هم انــواع آزمایش هــای علمــی فیزیک به 
شــکلی جذاب بــرای کــودکان و نوجوانان 
مــدارس اطــراف نیــروگاه ارائه می شــود. 
چنین ابتکاراتی با اســتقبال گســترده مناطق 
اطراف نیروگاه مواجه شــده اســت و هر روز 
دانش آموزان بسیاری ســاعات خوشی را در 
محیطی فنی و صنعتی می گذرانند. مسئولان 
ایــن شــرکت امیدوارنــد این فضــای مفرح 
موجب علاقه مندی ایــن کودکان به آموختن 

علم و پیشرفت تحصیلی آنان شود. 

سه شنبه هاى رویش 
پلی بین دغدغه های اجتماعی و صاحبان کسب وکار
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